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مقدمه
در این قسمت از پادکست دایجست مى خواهیم درباره ى اتفاقات اخیر اسپانیا صحبت کنیم. ماجراى تظاهرات در بارسلونا و کاتالونیا 

چیست؟ این وقایع ریشه در کجا دارند و چه اتفاقاتى در حال افتادن است؟
احتمالاً شنیده اید که در اسپانیا منطقه اى به نام کاتالونیا وجود دارد که خاستگاه بارسلوناى معروف است و همیشه سوداى استقلال و 
جدایى از اسپانیا به سر داشته است. نکته ى اساسى همین است. چند ماه پیش، در 27 اکتبر2017، پارلمان کاتالونیا (کاتالونیا یک منطقه ى 
خودمختار است و پارلمان مستقل دارد.) بیانیه ى استقلال از دولت اسپانیا را صادر کرد. در پى این اقدام، دولت اسپانیا، خودمختارى کاتالونیا 

را به حالت تعلیق درآورد که به تظاهرات مردم کاتالونیا منجر شد. حال ببینیم که ریشه ى این اختلافات کجاست.
اگر اسپانیا را شبیه یک مربع در نظر بگیرید، گوشه ى بالا-سمت راست این مربع که حدوداً یک دهم مساحت اسپانیا را شامل مى شود، 
منطقه ى کاتالونیاست. همان طور که قبلاً اشاره کردیم، بارسلونا و چند شهر دیگر در این منطقه واقع شده اند. با این که در خصوص جدایى طلبى 
و اختلاف این منطقه با دولت اسپانیا، برخى دلایل اقتصادى و مالیاتى مطرح مى شوند، اما ریشه ى این موضوع به تاریخ این منطقه و زبانشان 

برمى گردد. به همین دلیل قبل از اینکه راجع به اتفاقات امروز صحبت کنیم، باید کمى با تاریخچه ى اسپانیا آشنا شویم.

اسپانیا از آغاز تا حمله‌ی اعراب
بدون پرداختن به جزئیات، به عقب برمى گردیم.

اسپانیا و پرتغال در شبه جزیره اى موسوم به «ایبریا» قرار دارند. این سرزمین آن قدر دست به دست شده است که هر گوشه ى آن داستانى 
دارد...

هزاران سال پیش، مردمى که در اسپانیا زندگى مى کردند متشکل از قبایل مختلفى بودند که اکثراً از فرانسه مهاجرت کرده بودند. در 
ابتدا، قسمت هایى از اسپانیا در دست یونانى ها بود. پس از آن قسمت اعظمى از اسپانیا به دست امپراطورى «کارتاژ» افتاد. کارتاژ ها امپراطورى 

بزرگ و متمدنى بودند که هم زمان با امپراطورى روم فرمانروایى مى کردند. احتمالاً اسم آن ها را در فیلم گلادیاتور شنیده اید.
امپراطورى روم شکست خوردند و شبه جزیره را تسلیم کردند. رومى ها اسم این شبه جزیره را «هیسپانیا»  از  از مدتى، کارتاژ ها  پس 
گذاشتند و آن را به دو استان تقسیم کردند؛ اسپانیاى نزدیک که بارسلونا، والنسیا و قسمت هایى از آراگون را شامل مى شد و اسپانیاى دور که 

شامل قسمت هاى باقى مانده ى اسپانیا بود.
در حقیقت، این رومى ها بودند که با وارد کردن زبان لاتین به هیسپانیا، این زبان را شکل دادند. نکته ى جالبى که در زبان اسپانیایى 
وجود دارد، این است که از یک ریشه ى لاتین، زبان هاى مختلفى در هر قسمت از اسپانیا شکل گرفت. یکى از آن ها کاتالونیایى ست و دیگرى 
کاستیلانى. در حقیقت اگر قصد زندگى در بارسلونا را دارید، باید کاتالونیایى یاد بگیرید و اگر قصد زندگى در مادرید یا سایر شهرها را دارید، 

کاستیلانى.
به هرحال، امپراطورى روم هم از ویزیگوت ها شکست خورد. ویزیگوت ها که از قبایل ژرمنیک بودند، روم و سپس اسپانیا را تسخیر کردند. 
حکومت این منطقه به مدت چندصدسال در دست آن ها بود تا این که حدود سال 700 میلادى، اعراب مسلمان به اسپانیا حمله مى کنند. 
احتمالاً اسم «آندلوس» را شنیده اید که تحت فرماندهى مسلمان ها شکل مى گیرد. در نتیجۀ این حمله، اعراب بیشترِ مناطق اسپانیا -به غیر از 
منطقۀ کوچکى در شمال و شمال غربى به اسم آستوریا و باسک- را به کنترل خود درمى آورند. پس از آن، اعراب به سمت فرانسه (که با اسپانیا 
مرز مشترك داشت) حرکت مى کنند، اما در آن جا توسط امپراطورى فرانکیش (فرانسۀ امروزى) شکست مى خورند. جالب است بدانید که به 

این دلیل به فرانسه «ناجى مسیحیت» مى گفتند.
سلطه ى مسلمان ها بر اسپانیا صدها سال به طول مى انجامد و زبان عربى هم به زبان هاى دیگر اسپانیا اضافه مى شود. در این مدت 
جنگ هایى رخ مى دهد که باعث مى شود اعراب به تدریج این سرزمین را ترك کنند. برخى از این جنگ ها که Reconquesta نامیده مى شوند، 
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در حقیقت همان جنگ هاى بازپس گیرى اسپانیا هستند. این جنگ ها از همان نقاط شمالى اسپانیا -که تحت تصرف اعراب نبود- شروع و طى 
سال هاى بسیار طولانى، منجر به پس گرفتن اسپانیا شد. پیش از اتمام Reconquesta، جنگ هایى از طرف فرانسه درگرفت که از آن ها با عنوان

 Buffer zone یاد مى شود. دلیل این جنگ ها آن بود که فاصله اى با مرزهاى فرانسه به وجود بیاید -به قول انگلیسى ها یک Spanish March
وجود داشته باشد- که اعراب به راحتى به خاك فرانسه نرسند. (اگر در اسپانیا با اعراب نجنگیم، باید در فرانسه با آن ها بجنگیم!) در نتیجه 

فرانسوى ها هم از جانب شمال شرقى در خاك اسپانیا پیش روى کردند؛ این پیش روى، بارسلونا را هم در بر مى گرفت.
در این چندصد سال، حکومت هاى بسیار زیادى به وجود آمدند؛ از جمله پادشاهى کاستیلا ها، لئونى ها، آستوریا ها، آراگونى ها، پرتغالى ها، 
کاتالونیایى ها، ناواره و... بر خلاف کاستلایى ها، لئونى ها و آستوریایى ها، سایر حکومت ها، مثلاً کاتالونیایى ها، تمایلى به تسخیر تمام شبه جزیره 
نداشتند و به منطقه ى تحت فرمان خود راضى بودند. یادآورى این نکته ضرورى ست که کاتالولنیا به مدد جنگ هاى امپراطورى فرانکیش و 
پادشاهى آراگون -به نسبت کاستیل ها- زودتر از سیطره ى اعراب خارج و به قلمروى آراگون اضافه شد. بارسلونا -که یک شهر بندرى بود- 
به نیروى دریایى آراگون ها کمک نظامى مى کرد و در مقابل آراگون ها اجازه مى دادند که کاتالونیا به صورت خودمختار در قلمروشان حضور 
داشته باشد. کاتالان ها هم از این شرایط راضى بودند، چرا که آراگون ها براى زبان و فرهنگ کاتالان ها احترام و اهمیت قائل بودند. مى بینیم که 

کاتالونیا حتى از صدها سال قبل، وضعیت خودمختارگونه اى داشته است.
در ادامه، اعراب به حدى عقب رانده مى شوند که فقط قسمت کوچکى از جنوب اسپانیا در گرانادا برایشان باقى مى ماند. در این برهه، دو 
پادشاهى بزرگ شکل گرفته است: یکى آراگون ها در شرق (که کاتالونیا را هم در بر داشت) و دیگرى کاستل ها در غرب و مرکز. در آن زمان این 
دو پادشاهى از ابرقدرت ها بودند. ایزابل اول، ملکه کاستیل بود که به خاطر قدرت بسیار زیادش، خواستگاران زیادى در اروپا داشت و سرانجام با 
فردیناند دوم، شاه آراگون ها، ازدواج مى کند و این دو ابرقدرت یکى مى شوند. (این دو همان کسانى اند که اسپانسر سفر کریستف کلمب شدند 
و او براى کشف سرزمین هاى ناشناخته راهى دریا ها شد.) مى توان گفت که این جا شروع تاریخ یک اسپانیاى متحد است که شبیه اسپانیاى 
امروزى ماست. دو پادشاهى پس از اتحاد به مسلمان ها حمله کرده و به تدریج اسپانیا را از دست اعراب خارج مى کنند و تقریباً تمام شبه جزیره 

(به غیر از پرتغال) به قلمروى آنان تبدیل مى شود.

اسپانیا بعد از اعراب و شروع اختلاف جدی کاتالونیا با اسپانیا
پس از متحد شدن تاج و تخت اسپانیا، قدرت به نحوى به سمت کاستیل ها تغییر جهت داد. البته تا مدت زیادى قوانین کاتالونیا به شکل 

خود باقى ماند؛ یعنى اتحاد دو پادشاهى کماکان تا حد زیادى خودمختارى کاتالونیا را به رسمیت مى شناخت.
در این دوره مستعمره سازى آمریکا هم شروع شده بود. تجارت اسپانیا از دریاى مدیترانه به سمت اقیانوس اطلس و آمریکا کشیده شد 
و چون بارسلونا بندر شرقى اسپانیاست و مى بایست در این تجارت ها نقش مهمى ایفا کند، استقلال و قدرت کاتالونیا کم تر و کم تر مى شد. 

اما اختلافات بر سر خودمختارى با آغاز جنگ هاى Spanish succession war (جنگ هاى که براى تعیین جانشین رخ دادند) جدى تر شدند.
آخرین شاه اسپانیا، چارلز دوم از خاندان هپسبرگ اتریشى بود. او به خاطر چند نسل ازدواج فامیلى به شکل عجیبى افلیج و از همه 
مهم تر عقیم بود و چون فرزندى نداشت باید به نحوى براى اسپانیا (که کشورهاى زیادى را تحت استعمار داشت) جانشینى پیدا مى شد. یکى 
از گزینه هاى جانشینى، خواهرزاده اش فیلیپ 16 ساله، نوه ى لویى چهاردهم فرانسه، از خاندان بربن ها بود و دیگرى چارلز از خاندان هپسبرگ 
اتریش. شاه اسپانیا در سال 1700 مى میرد و در وصیت نامه اش فیلیپ 16 ساله از فرانسه را جانشین خود مى نامد. این انتصاب از لحاظ موازنه ى 

قدرت به مذاق اروپا خوش نمى آید و جنگ هاى Spanish succession war در اروپا آغاز مى شوند.
در یک سوى این جنگ انگلیس، هلند، امپراطورى اتریش، پروشا، پرتغال و چند کشور دیگر قرار دارند و در طرف دیگر فرانسه و اسپانیا 
باقى اسپانیا  اتریشى ست و  با فیلیپ بیعت نمى کند و حامى خاندان  باواریا ى آلمان. در داخل اسپانیا هم دودستگى وجود دارد: کاتالونیا  و 
خواهانِ فیلیپ است. این جنگ ها 14 سال ادامه مى یابد. نهایتاً باواریا شکست مى خورد. فرانسه هم تقریباً موفقیتى حاصل نمى کند. انگلیس 
جبل الطارق (منطقه ى کوچکى در جنوب اسپانیا) را تصاحب مى کند و هنوز هم آن را تحت کنترل دارد. از داخل هم کاتالونیا -که اجازه داده 
بود نیروهاى متحدین وارد اسپانیا شده و حتى در مقطعى مادرید را به تصرف خود درآورند- به خاطر این که فیلیپ پنجم وفاداران زیادى داشت، 
موفق نشد و شکست خورد. سرانجام معاهده ى صلحى در اوترخت هلند منعقد مى شود و طرفین درباره ى برخى مسائل با هم کنار مى آیند. 
برخى مفاد معاهده از این قرار است: 1. فرانسه باید به مرزهاى قبل از جنگ برگردد. 2. جبل الطارق متعلق به انگلیس باقى بماند. 3. فیلیپ 
مى تواند شاه اسپانیا باشد، ولى نباید هیچ گونه تعهدى به پادشاهى فرانسه داشته باشد. به عبارتى، در پایان همه با هم صلح کردند و تنها سر 

کاتالونیا بى کلاه ماند!
بارسلونا در روز 11 سپتامبر 1714 شکست را پذیرفته و تسلیم شد.  از 14 ماه جنگ،  بارسلونا را محاصره کرد و بعد  ارتش فیلیپ 
جالب است بدانید که 11 سپتامبر به همین دلیل روز ملى کاتالونیاست. بذر این خصومت دیرینه جایى کاشته مى شود که فیلیپ در وهله ى 
اول شهر را تسخیر و خودمختارى را لغو مى کند و در اقدام دوم صحبت کردن به زبان کاتالونیایى را ممنوع مى کند. تمام سازمان هاى قانونى 
برچیده مى شوند (هرچند که اجازه مى دهد قوانین مدنى خود را حفظ کنند). بعدها هم تحریماتى علیه شان اعمال مى کند؛ مثلاً حق تجارت با 

مستعمره هاى آمریکایىِ اسپانیا را از آن ها سلب مى کند.
فیلیپ بر اساس مدل حاکمیتى فرانسوى ها تقریباً تمام کشور را (به غیر از منطقه باسک) یک پارچه کرده و هرگونه خودمختارى را لغو 

مى کند. از آن پس، تمام کشور از یک قانون پیروى مى کنند.
از طرفى اوضاع اقتصادى کاتالونیا -به واسطه ى تحریم هاى اعمالى- به نسبت ضعیف شد و تا آخر قرن هجدهم که تحریم ها برداشته 
شدند، روند رو به رشدِ دوباره اى نداشت. در این میان تمام اسپانیا به دست ناپلئون افتاد و کشور باز هم دچار آشفتگى سیاسى شد. اما روزگار 
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بر یک مدار نماند و کاتالونیا تا نیمه ى دوم قرن نوزدهم توانست به یک مرکز صنعتى تبدیل شود.

جنگ‌های داخلی اسپانیا و شروع اختلافات مجدد کاتالونیا و اسپانیا
به طور کلى تا اوایل قرن بیستم کاتالونیا چندین بار حق خودمختارى را به دست آورده و از دست داده بود. با شروع جنگ هاى داخلى 
اسپانیا، این ماجرا دوباره اوج مى گیرد. در یک سوى این جنگ فاشیست ها، نازى ها، ملى گرایان و ناسیونال اسپانیا (کاستیل ها) بودند و در سوى 
دیگر کمونیست ها و جمهورى خواهان (کاتالان ها). این جنگ ها که بین سال هاى 1931 تا 1939 در جریان بودند با پیروزى ملى گرا یان، به 

فرماندهى فاشیستى به اسم ژنرال فرانکو، خاتمه مى یابند.
یعنى کاتالونیا و چند منطقه ى دیگر، از جمله خود مادرید، که براى جمهورى مبارزه مى کردند، این بار جنگ را به یک فاشیست باختند 

و ژنرال فرانکو هم مانند فیلیپ، خودمختارى را تعطیل و سرکوبى بسیار شدیدتر اعمال کرد.
سازمان هاى قانونى و سیاسى تعطیل شدند. صحبت به زبان کاتالانى، حق خواندن کتاب کاتالانى در انظار عمومى، موسیقى و رقص 
کاتالانى ممنوع شد. در مدرسه ها فقط باید اسپانیایىِ کاستیلانى صحبت مى شد. فرانکو فقراى زیادى را از سرتاسر اسپانیا جمع و به کاتالونیا 
منتقل کرد که در درازمدت روى نسل و طبقۀ اجتماعى آن ها اثرگذار باشد. در این دوره بسیارى از کاستیلانى ها زبان کاتالونیایى را کنار 
گذاشتند، زیرا احساس مى کردند گویش بدى از اسپانیایى است؛ در صورتى که کاتالانى (به دلیل اینکه منطقۀ آراگون ها و بارسلونا چند صد 

سال قبل مرکز تجارت بود) یکى از زبان هاى ریشه دار و با پرستیژ بود.
سال هاى بعد از این جنگ، براى کاتالان ها به سختى گذشت. بین سال هاى 1939 تا 1953 نزدیک به چهارهزار کاتالانى را اعدام کردند و 
زندان ها پر بود از زندانى هاى سیاسى. بارسلونا که یک منطقه صنعتى بود از لحاظ اقتصادى -به دلیل تحریم هاى بین المللى- شدیداً ضربه خورد. 
سیر ریکاورى اقتصادى تا اواخر سال 1959 بسیار کند پیش مى رفت. اما ناگهان به دلیل اصلاحاتى که با تأیید فرانکو در اسپانیا رخ داد، رشد 
اقتصادى اسپانیا سرعت چشم گیرى پیدا کرد و از این لحاظ در رتبه ى دوم جهان قرار گرفت. از این رویداد تحت عنوان «معجزة اسپانیایى» یاد 
مى کنند. به تناسب این رشد کشورى، کاتالونیا هم پیشرفت اقتصادى خوبى داشت؛ چرا که هم قطب صنعتى و هم قطب توریستى اسپانیا بود.

مرگ ژنرال فرانکو و شروع دورانی جدید برای کاتالونیا
سلب حق و حقوق کاتالان ها تا مرگ فرانکو ادامه داشت. فرانکو در سال 1975 درگذشت و یک دورة گذار دموکراتیک به وجود آمد. 
کاتالان ها دوباره خواهان به دست آوردن مطالبات خود شدند و بالأخره در سال 1978 -که قانون اساسى فعلى اسپانیا نوشته شد- کاتالونیا یک 
بار دیگر به عنوان یک جامعۀ خودمختار به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکى از ملیت هاى اسپانیا اجازه یافتند که زبان خود را به عنوان 
زبان رسمى در کنار زبان اسپانیایى کاستیلانى به کار بگیرند. همچنین در اساس نامه اى که سال بعد تصویب شد، کاتالونیا در امور فرهنگى و 
آموزش (در مقایسه با امورى مانند سیستم قضایى و نظم عمومى) آزادى عمل بیشترى یافت. در واقع در این قانون اساسى اجازه داده شده بود 
که جوامع خودمختار در کشور اسپانیا وجود داشته باشند. از همین رو امروزه اسپانیا از 17 قسمت خودمختار تشکیل شده است. در سال 1980 

آقاى پویول به عنوان اولین رئیس جمهور کاتالان ها انتخاب مى شود و تا سال 2003 به مدت 23 سال رئیس جمهور مى ماند.
بین دهه ى 80 تا 90 میلادى، سازمان هاى مختلفِ حکومت خودمختار کاتالان به گسترش خود ادامه دادند؛ تا جایى که پلیس خودمختار 
و دادگاهى به نام «دادگاه عالى عدالت کاتالونیا» به وجود آوردند. با آزاد شدن زبان کاتالانى، ترویج فرهنگى زبانشان را در دستور کار قرار دادند. 

مثلاً دولت محلى براى ساختن فیلم هایى به زبان کاتالونیایى یا تهیه ى زیرنویس کاتالونیایى براى فیلم هاى خارجى یارانه مى داد.
فضا تا حدى باز شده بود که المپیک تابستانى 1992 در بارسلونا برگزار شد و توجه دنیا را به کاتالونیا جلب کرد. در سال 2005 سازمان 

ICANN -که در حوزه ى دامنه هاى اینترنتى فعالیت مى کند- رسماً اولین دامین «دات کت» را براى یک اجتماع زبان محور دنیا تأیید کرد.

در خواست قدرت بیشتر برای کاتالونیا و دور جدید اختلافات کاتالونیا و اسپانیا
بعد از 23 سال، در سال 2003، به علت ائتلاف سوسیالیست ها، انقلابیون چپ و سبزها، حزب آقاى پویول (که CIU نام دارد) موفق به 
کسب بیشترین آرا نمى شود و آقاى پاسکال از سوسیالیست ها به ریاست جمهورى مى رسد. او که در مورد حقوق خودمختارى کاتالونیا خوب 

کار نمى کند، در سال 2006 کنار گذاشته شده و سوسیالیست دیگرى به نام مونتیلا رئیس جمهور کاتالان ها مى شود.
کاتالان ها در سال 2006 اصلاحاتى بر اساسنامۀ خود اعمال مى کنند که به داشتن قدرت خودمختارى و مالى بیشتر منجر شده و براى 
اولین بار با کلمۀ «ملت» و یا «کشور» از کاتالونیا نام برده مى شود. کاتالان هاى ملى گرا در راستاى استقلال کامل کاتالونیا، در شهرهاى کاتالان 

رأى گیرى هاى غیرالزام آورى بین سال هاى 2009 تا 2011 برگزار کردند.
در سال 2010، دولت اسپانیا اصلاحاتى را که کاتالونیا در سال 2006 در اساس نامه ى خود اعمال کرده بود را زیر سؤال برد. دولت 
اسپانیا مى گفت «کاتالونیا یک ملت جدا نیست، بلکه یکى از ملیت هاى اسپانیاست. کاتالان ها  در وهلۀ اول باید اسپانیایى باشند و بعد کاتالانى، 
نه بالعکس». دانستن این نکته خالى از لطف نیست که در قانون اساسى اسپانیا نوشته شده است «اسپانیا به هیچ وجه قابل تفکیک نیست.». 
بدین ترتیب منازعات بین حکومت خودمختار کاتالونیا و حکومت مرکزى اسپانیا وارد دور تازه اى شد. مثلاً دولت کاتالونیا گاوبازى را در کاتالونیا 
ممنوع کرد. دولت اسپانیا گفت این امور میراث فرهنگى اسپانیاست و شما در جایگاه تصمیم گیرى براى این مسائل نیستید. دولت کاتالان 
بر موضع خود ماند و گفت اسپانیا هر تصمیمى بگیرد، ما اجازه نمى دهیم چنین سنت هاى مسخره و وحشیانه اى در بارسلونا در جریان باشد.

مردم کاتالونیا در سال 2012 در روز ملى خود (11 سپتامبر) به خیابان ها آمده و در خواست استقلال کردند. دلایل این خواست آنان 
را مى توان در این موارد خلاصه کرد: 1. دولت اسپانیا در سال 2010 اصلاحات اساس نامۀ کاتالان ها را درست تأیید نکرده بود. 2. کاتالان ها 
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احساس مى کردند به نسبت سایر مناطق مالیات بیشترى به دولت مى پردازند و این مالیاتِ پرداختى در مناطق دیگر اسپانیا هزینه مى شود. 
فراموش نکنید که بارسلونا از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست و تقریباً 20٪ اقتصاد اسپانیا را در دست دارد. به همین دلیل کاتالونیا براى دولت 

اسپانیا بسیار مهم هست.
درواقع تلاش هاى کاتالان ها به نتیجه اى نمى رسد؛ زیرا دولت اسپانیا اعلام کرده که اگر کاتالونیا گامى در جهت استقلال کامل بردارد، 
از حق خود مطابق بند 155 قانون اساسى استفاده خواهدکرد. در این بند آمده است که هیچ منطقه اى حق جدا شدن از اسپانیا را ندارد و در 

صورت اقدام به این عمل، دولت مرکزى این حق را دارد که کنترل آن منطقه خودمختار را در همه ى امور به دست بگیرد.
دولت محلى کاتالونیا تا سال 2014 مدام حکم بر برگزارى رفراندوم و صدور اعلامیه استقلال مى داد و دولت مرکزى اجازة چنین کارى را 
نمى داد. در سال 2014 کاتالان ها -خلاف میل دولت اسپانیا- رفراندوم غیرالزام آورى برگزار کردند که از 5,5 میلیون نفر واجد شرایط، نزدیک 
2 میلیون نفر در این رفراندوم شرکت کردند و 80٪ شرکت کنندگان رأى به جدایى دادند. کشمکش بر سر این موضوع تا یکى-دو سال ادامه 

پیدا کرد.

اقدام دولت کاتالونیا در سال 2017 و تبعات آن
رفراندوم  که  مى کند  تأیید  سپتامبر 2017  در  و  مى شود  انتخاب   ،Puigdemont کاتالونیا،  دولت  رئیس جمهور جدید  سال 2016  در 
استقلال در کاتالونیا برگزار شود و در 1 اکتبر 2017 رفراندومى که دولت مرکزى اسپانیا غیرقانونى اعلام کرده را اجرایى مى کنند. در نهایت 
نزدیک به 2 میلیون نفر در این رفراندوم شرکت مى کنند و به سؤالِ «آیا مى خواهید کاتالونیا یک کشور جمهورى مستقل باشد؟» پاسخِ بله یا 

خیر مى دهند.
40٪ از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده و 90٪ از شرکت کنندگان رأى «آرى» دادند. البته نحوه ى برگزارى این انتخابات توسط 
هیچ نهادى (به غیر از خود دولت کاتالونیا) تأیید نشد. حتى ناظرینى که خود دولت کاتالونیا از اروپا و آمریکا دعوت کرده بود، اعلام کردند که 

این رفراندوم حداقل هاى یک انتخابات سالم را نداشته است.
باید این نکته را هم بدانیم که خود مردم کاتالونیا دو دسته اند. یک دست کسانى که جدایى طلبند و یک دسته کسانى که خواهان ماندن 
در اسپانیا هستند. دولت اسپانیا از مردم خواسته بود در انتخاباتى که غیرقانونى ست شرکت نکنند. آمار هم نشان مى دهد که درصد مشارکت 
بالا نیست. هرچند مقامات کاتالونیا ادعا دارند که این وضعیت به خاطر محدودیت هایى بود که پلیس ملى ایجاد کرد و اجازه نداد که رأى گیرى 
به درستى ادامه یابد. پلیس محلى خود کاتالونیا با این که دستور داشت جلوى برگزارى انتخابات را بگیرد، عملاً کارى نکرد و در حال حاضر به 

خاطر عملکردش در حال بازپرسى شدن است.
با وجود تمام تهدیدات دولت اسپانیا، پارلمان کاتالونیا در 27 اکتبر 2017 بیانیۀ استقلال را صادر مى کند. سناى اسپانیا هم در عرض 
چهار ساعت حق استفاده از بند 155 قانون اساسى را به دولت اسپانیا مى دهد. در نتیجه دولت مرکزى براى حکمرانى مستقیم بر کاتالونیا، به 

آن جا هجوم مى برد. آقاى Puigdemont با همراهى چهار تن از معاونینش مى گریزد و به لوکزامبورگ پناه مى برد.
از دیگر اقدامات دولت اسپانیا این است که پارلمان کاتالونیا را تعطیل و برخى از مقاماتش را زندانى مى کند. رئیس پلیس کاتالونیا هم 
اخراج مى شود. Puigdemont اخراج و تحت تعقیب قرار مى گیرد و دستور برگزارى انتخابات مجدد براى کاتالونیا را صادر مى کند که دسامبر 

(در چند ماه آینده) اتفاق مى افتد. در این مدت معاون رئیس جمهور دولت مرکزى اسپانیا، رئیس جمهور موقت کاتالونیاست.
جالب است بدانید که اتحادیه اروپا هم این رفراندوم را قبول ندارد. البته بسیارى از کشور ها دولت اسپانیا را به دلیل خشونتى که در 
این ماجرا به کار برد نقد مى کنند. واقعیت این است که خیلى ها در اروپا مخالف جدایى کاتالونیا از اسپانیا هستند. زیرا این ماجرا را تنها یک 
اتفاق درون کشورى نمى دانند، بلکه آن را آغاز جریان هاى جدایى طلبانه در تمام اروپا مى دانند که نمونه هاى مشابه به آن در انگلیس، آلمان، 

ایتالیا و... وجود دارد.
ماجرا تا همین امروز به این منوال ادامه دارد که مردم بارسلونا مرتباً تظاهرات و مطالبات خود را مطرح مى کنند. مثلاً خواهان آزادى 

رهبرانشان هستند.
جالب است بدانید که اسپانیا یکى از چهار کشور دنیاست که سرود ملى اش شعر ندارد و فقط آهنگ است؛ به این دلیل که مردمش 

نمى توانند بر سر خواندن شعر مشترکى توافق کنند.

این مطلب موضوع را تا تاریخ نشر این قسمت از پادکست دایجست پوشش داده است.
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